دوستان گرامی ام، آقایان امیر اعتمادی و علیرضا کیانی

من  ابتدا قصد داشتم این نامه را برای این اشخاص بفرستم: «بیژن آتشین جان - میلاد آقائی - محمود ابطحی - امیر اعتمادی – افشین بابازاده – شبنم بدری – مهدی حاذق اعظم - مهدی حجتی – سعید قاسمی نژاد – سپیده قیاسوند - فروغ کنعانی - علیرضا کیانی». اما بعد فکر کردم این لیست را با شما دو نفر در میان بگذارم و بعد اقدام کنم.

اقدامم هم برای توضیح مسائل زیر است:


1. با گذشت نسل ها و دور شدنی 70 ساله از 28 مرداد 1332 و فاصله ای 43 ساله از 1357 اکنون وقت آن گذشته است که نگذاریم سم حوادث سال های دور فردای نسل جوان کشورمان مسموم کند؛ نسلی که بخاطر عملی که از آنها سر نزده و حاصل اقدام پدران و مادران شان است از بدو تولد دچار مغزشوئی بیهوده و سرکوب و کشتار شده اند.


2. اما با نصیحت نمی توان از دعواها چشم پوشید. روایت های تاریخی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و اختلاف ها پا برحا می مانند. چاره تغییر دیدگاه و دست یافتن به جایگاهی است که بتواند به ما روایتی تازه داده و بجای اختلاف ها به نشان دادن شباهت ها بپردازد. 

3. این روایت تازه را باید در یافتن «تضادی اصلی تر» جستجو کرد؛ تضادی که عاملی بیرون از دعوای طرفین را وارد صحنه کند و با حضور خود آن طرفین را بهم نزدیک و شبیه می سازد.


4. حال اگر بپذیریم که، از همان 120 سال پیش، «تضاد اصلی» بین گروهی بوده که عاقبت خواسته های خود را در واژهء «مشروطه» نمایش داد، علیه خواسته های گروه دیگری که در مقابل مشروطه واژهء «مشروعه» را مطرح کرد؛ به حل مسئله راه می یابیم. این دو گروه، از همان سال ها، دو «اردوگاه» را بوجود آوردند، با خواست هائی کاملا متضاد هم، مثلاً:

خواست های مشروطه                    خواست های مشروعه

قانون عرفی



احکام شرعی


دادگستری 



محاکم شرعی


دبستان تا دانشگاه


مکتب خانه – حوزه


تساوی حقوقی زن و مرد

سلب هرگونه حقوق از زنان


فقدان مذهب رسمی


وجود مذهب رسمی


آزادی عقیده و تبلیغ


سلب آزادی بیان


انتخابات آزاد



انتخابات استصوابی


مدرنیته




سنت


5. حالا چند اسم را در نظر بگیریم و ببینیم که هر یک از آنها به کدام اردوگاه تعلق داشته و در راستای تحقق کدام خواسته ها تلاش کرده اند: محمدعلی فروغی – دهخدا – میرزاده عشقی – رضاشاه پهلوی –  صادق هدایت – نیمایوشیج – علی اکبر داور – قوام السطنه – ملک الشعرای بهار – دکتر محمد مصدق – خلیل ملکی – حسن تقی زاده – امیرعباس هویدا – شاهپور بختیار – محمدرضا شاه پهلوی – حاج علی رزم آرا – حسن منصور – دکتر غلامحسین صدیقی – و....

6. فکر نمی کنم که هیچ کدام ما بتواند اشخاص نامبرده و هزاران نفر همچون ایشان را در اردوگاه مشروعه جای دهد. آنها همگی به اردوگاه مشروطه تعلق دارند.


7. اما چرا بین آنها، با وجود قرار داشتن در یک اردوگاه واحد، اختلاف وجود داشته؟ و ماهیت این اختلاف چیست؟ از نظر من، علت اختلاف ها در «اردوگاه مشروطه خواهان» بر سر اولویت دادن به کدام خواسته بوده است. دکتر مصدق و دکتر صدیقی و ملک الشعرا اعتقاد داشتند که با رعایت نص صریح قانون و اعطای آزادی عقیده و بیان آن می توان به مدرنیته رسید و شاهان پهلوی و اغلب نخست وزیران شان به این باور داشتند که نوسازی کشور و ایجاد حکومت مقتدر مرکزی از لحاظ عملی اولویت دارند و تنها در یک کشور مدرن است که مردم می توانند به آزادی دست یابند و تا آن زمان وجود آمریت مصلح می تواند زمینه ساز کار باشد. 

8. در ابتدای انقلاب مشروطه این اختلاف چندان آشکار نبود و اهالی اردوگاه مشروطه، با تشخیص اینکه تضادی اصلی نه بین خودشان بلکه مابین خودشان و ساکنان اردوگاه مشروعه است، متحدانه مشروطیت را به پیروزی رساندند، محمدعلیشاه قاجار را فراری دادند، شیخ فضل الله نوری، روحانی طراز اول پایتخت، را به دار کشیدند، و بجای رجوع به شرع به نوشتن قوانین عرفی اقدام کردند و با جلوس رضاشاه بر تخت سلطنت پیروزی شان قطعی شد.

9. اما این پیروزی جنبه نهائی نداشت. پیش از بقدرت رسیدن رضا شاه، آخوندهای مشروعه چی با افزودن یک متمم مملکت را دارای مذهب رسمی کردند و رأی پنج مجتهد را برای اجرائی شدن قوانین مصوب مجلس لازم دانستند. اما رضا شاه به هیچ یک از این خواست های ظاهراً قانونی شده اعتنائی نکرد و، بعنوان شاهی مشروعه گریز، یکی یکی قلمروهای آخوندها را از آنها ستاند، دادگستری درست کرد و دانشگاه ساخت و ارتش ملی ایحاد کرد و به زنان آزادی داد.


10. اما آن بخش از مشروطه که، بر خلاف نظر رضا شاه و اطرافیان اش، به خواست های دیگر مشروطه اولویت می دانند، در تمام 72 سال، با این «قرائت از مشروطه» اختلاف داشتند و بخاطر این اختلافات رفته رفته نه تنها «تضاد اصلی» فراموش شد، بلکه هر یک از دو جناح، غافلانه، از اردوگاه مشروعه علیه طرف دیگر کمک خواستند.


11. نسل قدیم اردوگاه مشروطه، بعلت اینکه 72 سال امور کشور را در دست داشت، تضاد اصلی را به فراموشی سپرد و حتی گاه از مشروعه چی ها برای شکست حریف شان مدد گرفتند. و عاقبت هم شکست خورده و مملکت را تسلیم مشروعه چی ها سپردند و خود یا کشته شدند و یا از مقابل جحریف گریختند.


12. انقلاب 57 مصداق واقعی «دزد سوم خرشان را زد و برد» بود. در اردوگاه مشروطه مصدقی ها و شاهی ها جدالی بی وقفه داشتند و خون ریزی حاصل از آن هر دو طرف را ناتوان کرد و، در این ناتوانی، مشروعه برنده شد و حکومت پادشاهی به حکومت ولی فقیه مبدل گردید.

13. آنچه آمد فرمولبندی یک نگاه تازه به یک قرن سیاست ورزی است. این دیدگاه جدید به ما امکان می دهد که تاریخ صد سال گذشته را بصورتی نامعمول نگاه کنیم و ریشه های مشترک همهء اهالی اردوگاه مشروطه را در ضدیت همهء آنها با مشروعه ببینیم.

14. حال، پس از بررسی تاریخ از این دیدگاه، می توان به چارهء تازه برای پس گرفتن مملکت از مشروعه چی ها فکر کرد. من مراحل این فکر را چنین می بینم:



الف: این نگاه احازه می دهد که طرفین، با پذیرش اینکه حریف شان هم مشروطه خواه بوده است، راه را بر سازشی گسترده علیه اردوگاه مشروعه بگشایند.



ب: در این رابطه مسئولیت طرفی که به این «نگاه تازه» باور می کند از مسئولیت طرف مقابل، که هنوز آن را قبول نکرده، بیشتر است.



پ: مشخصات اولین طرفی که مبلغ این نگاه می شود عبارت است از باور به همهء اصول مشروطه، باور به اینکه شاهزاده رضا پهلوی اکنون وکیل ملت ایران و نماد مشروطهء نوین است و در راه تحقق آن قدم بر می دارد، و باور به اینکه تصمیم نهائی را ملت ایران در قانون اساسی جدید و رفراندوم های متعاقب آن خواهد گرفت.



ت: از آنجا که این گروه برای آشتی ملی بین مشروطه طلبان اقدام می کند لازم است سیاستی کاملاً حدید را نسبت به طرف مقابل مشروطه خواه اتخاذ کند و مرتباً به تجلیل همهء چهره های مشروطه خواه بپردازد و سلاح را از طرف مقابل در اردوگاه مشروطه خواهی بگیرد.


ث: همین گروه باید مقدمات یک کنگره وسیع را فراهم آورد و کنگره با نمایش تصاویر همه بزرگان دوران مشروطه آغاز شود.



ج: در این کنگره شاهزاده رضا پهلوی باید یکی از حاضران باشد و در تعیین تکلیف آلترناتیو و دولت موقت شرکت داشته باشد اما، با حفظ مقام معنوی خود، هیچ سمت رسمی را نپذیرد و خود را عضو ساده کنگره بنامد.


در راستای آنچه نوشتم قصد داشتم با کمک یار دیرینم، آقای مهدی حاذق اعظم، از جوانان نامبرده در آغاز این نامه دعوت کنم تا در یک گرد همآئی اینترنتی به بررسی این پیشنهاد بپردازند. اما اکنون از شما، بعنوان مشاورانی ایران دوست و نگران آیندهء کشورمان، تقاضای اظهار نظر دارم. لطف کنید و در این گفتگو شرکت نموده و مرا راهنمائی کنید.


من چهار ماه دیگر 80 ساله می شوم و در واقع دوران آخر عمر خود آغاز می کنم و هیچ آرزوئی جز کمک به رهائی کشور و آزادی هموطنانم ندارم و این آرزو را با هیچ توقعی در نمی آمیزم.


دوستدار شما یاران جوانم
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